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Abstract 

Linguistic processes are always involved in the creation of discourse 

categories based on a worldview and a kind of narration of the world. 

Linguistic processes of confrontation and synonymy play an important and 

effective role in shaping the worldview of texts. Leslie Jeffries (2010) is 

one of the few linguistics researchers who, by recognizing textual contrasts 

and how to regulate this textual phenomenon alongside the more 

established tools of critical discourse analysis, has drawn a model for 

gaining insight into the potential worldview impact of texts. In his model, 

Jeffries has expressed all kinds of negative, transitive, superlative, shifting, 

privileged, explicit, parallel, and comparison contrasts, as well as 

relational, expressive, and metaphorical synonyms. This research has 

investigated the process of oppositional and synonymous structures based 

on this theory by the method of critical stylistics and with the aim of 

explaining the worldview governing the text in the ode of the Will of Life 

by Abolqasem al-Shabi. The result of the research indicates that the 

examination of the conceptual relationships in the textual structure of the 

oppositions and synonyms of the mentioned ode is aimed at presenting 

worldview categories. Cognitive contrasts in the text in order to explain the 

discourse of concepts such as; Ambition and narrow-mindedness, 

exaltation and inferiority, hope and despair, struggle and resistance, life and 

death, also synonyms seek to shape the common worldview of the society 

in the fight against oppression and colonialism. 
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 یابوالقاسم الشاب «ارادة الحياة» ۀدیقص های ایدئولوژیکو ترادف تقابل

 با تکیه بر دیدگاه لسلی جفریز

  ایران.( دانشگاه کاشان. و ادبیات عربیزبان  گروه استاد مدعو) .1رحمان نوازنی

 (ان.ایر دانشگاه کاشان. یعربزبان و ادبیات گروه  اریدانش) .نیاامیرحسین رسول

 چکیده

هایی مبتنی بر های گفتمانی با دیدگاهایجاد مقوله در راستایهمواره  ،های زبانیفرآیند

نقش  و ترادف هستند. فرآیندهای زبانی تقابل ، درگیر ساختن نوعی روایت از جهانبینیجهان

معدود محققان ( از 2010)ز . لسلی جفریبینی متون دارنددهی جهانمهم و مؤثری در شکل

متنی و چگونگی تنظیم این پدیدۀ متنی در  هایاست که با شناخت تقابل و ترادفشناسیزبان

ینش از آوردن ب دست ، الگویی را برای بهانتقادی گفتمان تحلیلتر شدههای تثبیتکنار ابزار

شناسی های سبکراستای طرح مؤلفه متون ترسیم کرده است. جفریز دربینانۀ بالقوۀ تأثیر جهان

 ترادفیافتۀ تقابل و های توسعهالگو گفتمان به ارائۀانتقادی  انتقادی خود با هدف تحلیل

جایی، امتیازی، صریح، موازی و های سلبی، انتقالی، تفضیلی، جابهانواع تقابلاست.  پرداخته

پیشنهادی جفریز در جهت  هایالگوهای ربطی، بیانی و استعاری چنین ترادفتباین و هم

 نییبا هدف تب و  تحلیلی -توصیفیروش هپژوهش ب نیا. کشف ایدئولوژی پنهان متن است

 یساختارها ندیفرآ یبه بررس یابوالقاسم الشاباثر  «ارادة الحياة»قصیدۀ  حاکم بر متن در بینیجهان

دستاورد پژوهش حاکی از آن است که  .پرداخته است هینظر نیبر اساس ا تقابل و ترادف

های قصیدۀ مذکور در پی ارائۀ  ترادفها و فهومی در ساختار متنی تقابلبررسی روابط م

از جمله  ؛گفتمانیمفاهیم های شناختی در متن در صدد تبیین بینانه است. تقابلجهان مفاهیم
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 ردگیایستادگی، زندگی و مُنظری، تعالی و پستی، امید و یأس، مبارزه و بلندنظری و تنگ

مشترک جامعه در مبارزه با ظلم و  هایاندیشهدهی به ها در پی شکلچنین ترادفاست، هم

 استعمار است. 

 کلیدواژگان:

 .دئولوژیای، ارادة الحياةی، ابوالقاسم الشابانتقادی، تقابل و ترادف، جفریز،  شناسیسبک

 .مقدمه1

های متن است که واقعیتفراهای زبانی در ساختارهای فراجمله یا نتیجۀ فرآیند ،گفتمان

مدار با اهداف خاص به دهد. متن نوشتاری یا مقولۀ گفتاری گفتمانمی انعکاس را اجتماعی

های پردازد. نظام سیستماتیک گفتمانی با تحمیل سیستمپیوند زبان، اندیشه و واقعیت می

های دیگر بینیزند که مانع از بروز جهانمی نوعی محدودیت دستهمفهومی و فکری خاص ب

ها بر پایۀ تحلیل شناسی انتقادی، رویکردی نوین برای تحلیل و بررسی شیوهشود. سبکمی

. در اهداف و ابزارها مشترک استگفتمان انتقادی  تحلیلگفتمان انتقادی است که نسبت به 

 پردازد.میمتن  ایدئولوژی به بررسیآوردن دستهدف بهبا  این رویکرد

شناسی دانشگاه هارد شناس و استاد بازنشسته زبانزبان (Lesley Jeffries) لسلی جفریز    

گانه و با هدف کشف ایدئولوژی های دهبا ارائۀ مؤلفه 2010در سال  (1989- 2022)سفلید 

شناسی انتقادی برداشت. یکی متن بر پایۀ تحلیل انتقادی گفتمان، گامی نوین در زمینه سبک

است. این مؤلفه در نظر جفریز از اهمیت « و تقابل ترداف»گانه و مهم او مؤلفۀ های دهاز مؤلفه

، تقابل و ترادفبرخوردار است تا جایی که برای مؤلفۀ  متونبینانۀ بالایی برای کشف جهان

 یازده الگوی زبانی جداگانه ارائه کرده است. 

است  (1909) اجتماعی ابوالقاسم الشابی -یکی از قصائد مهم سیاسی« ارادة الحياة» قصیدۀ     

شود. شاعر از این های این قصیده محسوب میزبانی آن از ویژگی یهاترادفتقابل و که 

 مبتنی بر ،اجتماعی خویش -های مبازرات سیاسیویژگی برای تبیین و القای ایدئولوژی
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کوشد ضمن ده است. در پرتو اهمیت این مسأله، تحقیق حاضر میگفتمان انتقادی استفاده کر

گانۀ جفریز، این قصیده بر اساس الگوهای یازده کایدئولوژیهای تقابل و ترادفبررسی مؤلفۀ 

ظلم بینانۀ سرودۀ الشابی و نقش آن در بیداری جامعۀ در مواجه با نظام به کشف مفاهیم جهان

 بپردازد و در رهگذر آن، گامی مثبت در فهم شعر عربی معاصر بردارد. و سلطه

 .بیان مسأله   1.1

شاعر تونسی، یکی از شاعران مشهور جهان عرب در قرن بیستم است. او با  ،ابوالقاسم الشابی

( و مجموعه اشعار 104م: 1987استعدادهای فراوانش در سن جوانی از دنیا رفت )فروخ، 

داران به چاپ رسید. الشابی که از طلایه میلادی 1934در سال  «أغانی الحياة» وی تحت عنوان

مقولۀ عشق و زندگی را برای بیان احساسات و  ،بینی خودبود در جهان رومانتیسیسممکتب 

چنین مبارزه های اجتماعی و سیاسی و همبیداری مردم از خواب غفلت و ناآگاهی در گستره

بخشی و ارائۀ اندیشه شاعر برای عموم بشریت از گرفت. عمومیتکار  پذیری بهبا سلطه

یکی از آثار  «ارادة الحياة» (. قصیدۀ222: ص4ج است )الحاوی،های هنری شعر الشابیویژگی

ها توجه تقابل و ترادفهای برجستۀ این قصیده، سطح قابل ادبی مهم الشابی است که از ویژگی

های قدرت و سلطه اجتماعی و مواجهه با نظام -سیاسیدر تبیین فلسفۀ زندگی، مبارزات 

های تقابل و ترادف مؤلفه تا است تلاش در حاضر تحقیق مسئله، این اهمیت به توجه است. با

 به و کرده بررسی جفریز لسلی گانۀ زبانییازده الگوهای اساس بر را قصیده این ایدئولوژیک

 با مواجهه در جامعه بیداری در آن نقش و الشابی ۀسرود بینانۀجهان مفاهیم کشف

       روش و کیفی رویکرد با کوشد تاپژوهش می چنین اینهم. بپردازد زدگیاستعمار

ادبی  متون تحلیل در کاربردی و تازه ایشیوه ،انتقادی گفتمان تحلیلبر پایۀ  تحلیلی -توصیفی

 قرار استفاده مورد نیز ادبی متون دیگر تحلیل در تا دهد ارائه انتقادی شناسیسبکحوزۀ  در

 گیرد.

های دیگر این است که این اولین ترین وجه تمایز این پژوهش نسبت به پژوهشمهم     

 -از یازده الگوی زبانی برخوردار استخود که  -را تقابل و ترادفمؤلفۀ که پژوهشی است 
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  «ارادة الحياة»پژوهش در قصیدۀ  محور نظریعنوان گانه لسلی جفریز بههای دهاز بین مؤلفه

 .انتخاب نموده است

 پژوهش پرسش و فرضیۀ .2. 1 

 درصدد است به سؤالات زیر پاسخ دهد: ،رویچه گفته شد، پژوهش پیشدر پرتو آن

 اند؟طبق الگوی لسلی جفریز کدام «ارادة الحياة» ها در قصیدۀو ترادف انواع تقابل .1

 است؟بینی یا ایدئولوژی مذکور دارای چه جهانزبان تقابل و ترادف در اثر  .2

های تقابلی و مفاهیم ترادفی در قصیدۀ باتوجه به کاربست الگوی جفریز، مقوله .3

 ؟ندنکچه اهدافی را دنبال میالشابی 

تقابل کارگیری انواع ها نیز آن است که شاعر با بهاین پرسش و اجمالی های احتمالیپاسخ     

 هایایدئولوژی تقویت و تبیین به مندنظام صورتبه قصیده، این در زبانیهای و ترادف

 زبانی که ارتباط ابزار این از که طوریبه پرداخته است، جامعۀ خویش اجتماعی-سیاسی

 انگیزش و و تحریک جامعه بخشیآگاهی و بینی متن دارد برای بیداریجهان روشنی با

 .است کرده استفاده نظام استعمار برابر در خود مخاطبان

 .   پیشینیۀ پژوهش3. 1 

صورت پذیرفته  «إرادة الحياة» هایی که با محوریت  قصیدۀ، پژوهششدهانجام یهایبررسبا 

لسلی  هایمؤلفه اینعلاوه بر های خاص ادبی آن قابل توجه نیست و نسبت به ویژگی ،است

یک  فقطگران در بین پژوهش -در اروپا مطرح شده استمیلادی  2010سال  که در -جفریز

هایی که با است. در زیر به پژوهش شدهگرفته کار  به در حوزه ادبیات فارسی هم، آنمورد

 شود:اشاره می انجام شده است  «ارادة الحياة»محوریت قصیدۀ 

القاسم لأبي « إرادة الحياة »قصيدة »ای به زبان عربی با عنوان ، مقالهشدهانجام یهایبررسبا      

شده که م( نگاشته 2020) توسط نعیم عموری، سناء کامل و احمد شعلان« دراسة سردية: الشابي
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اند که این اثر از انسجام متن به این نتیجه رسیده «ارادة الحياة» با بررسی داستانی و روایی قصیدۀ

 بلاغة»نوان به زبان عربی با ع دیگری نیز ایمقالهبالایی توسط خط روایت برخوردار است. 

به نگاشته شده که  (2023) شکری مخبوتتوسط « یالشاب القاسم لأبي «الحياة إرادة» قصيدة في الأمل

بر شابی الدر شعر « امید»مقولۀ تصویری و  استعاری، گیری بافت زبانیشکل ۀبررسی نحو

 دهدمی نشان وهشژنتایج این پ .های تصویری لیکاف و جانسون پرداخته استاساس  استعاره

 فضای از که دارد تریعمیق هایریشه« إرادة الحياة» قصیدۀ از معروف بیت دو انقلابی در عدبُ که

  .گیردمی سرچشمه الشابی شعر خیالی -استعاری

شده نگاشته شده است؛ از جمله زبان فارسی با موضعیت قصیدۀ یاد هایی نیز بهپژوهش     

نوشتۀ هومن ناظمیان  ،«ساختاری داستانی و موسیقایی بررسیدر حوزه  ارادة الحياة ۀقصید»مقالۀ 

انسجام داستانی متن و فضاسازی موسیقایی وجود  این پژوهش، ترین نتایجمهماز که ( 1388)

توسط عبدالعلی « های پایداری در شعر ابوالقاسم الشابیجلوه» مقالۀچنین هم .استاین اثر 

اشعار الشابی در حوزۀ ادبیات کلی به بررسی  که( نگاشته شده 1389آل بویه لنگرودی )

را در اشعار وی واکاوی کرده است. پژوهشی دیگر نیز  پایداری پرداخته و نمودهای مقاومت

الشعرای گرایی در شعر ملکبررسی و تحلیل نمادین طبیعت»در حوزۀ ادبیات تطبیقی با عنوان 

( انجام شده است که 1399معصومه ملوک )توسط براتی باقرآباد و « بهار و ابوالقاسم الشابی

 رمانتیکنگاه نگرش به طبیعت در دیدگاه دو شاعر از  اند کهنتیجه رسیده این نگارندگان به

 اندکار گرفته شده های طبیعی در شعر دو شاعر در وجه نمادین بهپدیده و استنشأت گرفته 

  .هاستحفظ امید و بیداری روح ملتّ ،هاپیام آن و

در حوزه ادبیات فارسی  همپژوهش، آن فقط یک موردنظریه لسلی جفریز کاربست  دربارۀ     

-سبک        احمد بر مبنای تحلیل مدیر مدرسۀ آل»ای با عنوان مقالهطی آن که  است شدهانجام 

( نگاشته شده است. 1389) لو و فرشته دادخواهتوسط که علیرضا نبی« شناسی انتقادی
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گفتمان انتقادی  تحلیلهای مؤلفهبر اساس  شدهموردی رمان یادبررسی  این مقاله با نگارندگان

  .اندپرداخته آنهای پنهان کشف ایدئولوژیلسلی جفریز به 

های بر اساس نظریه «ارادة الحياة»قصیدۀ  شده، پژوهشی که به بررسیبراساس پیشینۀ ارائه     

 است با محوریتاولین پژوهشی اینچنین هم. یافت نشدپرداخته باشد، گفتمان انتقادی  تحلیل

 است. صورت گرفته ترادف لسلی جفریزتقابل و  مؤلفه گانۀالگوهای یازده

 بحث.2

مورد  های رویکرد لسلی جفریز، مؤلفهدر ادامهپژوهش در راستای تبیین چارچوب نظری 

  گیرد.بحث قرار می

 لسلی جفریز هایمؤلفه .1 .2

( 1989- 2022)شناسی دانشگاه هارد سفلید  شناس و استاد بازنشسته زبانزبان، لسلی جفریز

مطرح کرد. انتقادی شناسی های پیشنهادی خود را در زمینۀ سبکمؤلفه 2010در سال 

کردن، بازنمایی دهی و توصیفاند از: نامعبارت ،جفریزانتقادی لسلیگفتمان  گانۀده هایمؤلفه

بردن، اطلاعات و نظرات آوردن و نامها، ترداف و تقابل، مثالها و حالات و وضعیتکنش

و سازی، ارائه سخنان و افکار دیگران سازی، فرضیهمهم، معانی ضمنی و حقایق مسلم، منفی

کشف  شده توسط او درابرازهای ارائه»جفریز معتقد است که بازنمایی زمان، مکان و جامعه. 

آن (. نکتۀ دیگری که جفریز به 37: 2010)جفریز،  «کنندمی کمک بینانۀ متنمحتوای جهان

هر جا که زبان فنی حضور دارد »؛ زبان  فنی متن است های وی باکند رابطۀ مولفهاشاره می

هایی که از زبان فنی و ادبی (، بدین ترتیب متن36)همان: « ها مفید خواهند بوداین مؤلفه

هماهنگی بین  های جفریز دارند.ی برای بررسی بر اساس مؤلفهترخوردارند، ظرفیت بیشبر

  «شود.ایدئولوژی و اثر ادبی باعث ارتقای ایده و در عین حال اثربخشی مضاعف می

  (.  18: 1974)اسماعیل، 

 تقابل و ترادف لسلی جفریز یالگو  .2 .2
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الگوهای یازده ای از لسلی جفریز بر مجموعه های ایدئولوژیکای تقابل و ترادفهمؤلفه

           کنند منتقل را ضمنی معانی توانندمی نحوی نحوی مبتنی است. ساختارهای

(Jeffries, 2010: 183.) گذاری و نام و ترادف ابتدا به تقسیم بندی انواع تقابل ،جفریز

ها را با ارائۀ الگوی نحوی بر اساس مقادیر مفهومی ها پرداخته است و سپس هر یک از آنآن

X    وY  مقادیر معرفی نموده است. در واقعX    وY  جایگزین مفاهیمی است که هر پژوهشگری

برد. این پژوهش نیز ها به نحوۀ ساختار الگوی نحوی لسلی جفریز پی میبا جایگزینی آن

معرفی نموده است و از بیان مثال  Yو    Xالگوهای جفریز را با ترسیم جدول و بیان مقادیر

 یق خودداری نموده است. برای هر یک از مقادیر به علت ظرفیت محدودتر نوشتاری این تحق

مبتنی بر بندی ها سه نوع دستهترادفو  بندیهشت نوع دسته ،هاجفریز برای برای تقابل     

  شود.ها پرداخته میکه در ادامه به تشریح آنرائه کرده است الگوهای زبانی گوناگون ا

 هاتقابل. 1. 2. 2

هستند. در بلاغت سنتی، کلمات متضاد در ها ها در بلاغت سنتی همان تضادخاستگاه تقابل

را یکی از طرفین، مفهومی را ثابت و دیگری آن نما در متناقض»رود. کار می کنار یکدیگر به

بین دو طرف این تناقض حقیقتی مشترک است که کند؛ مانند هست و نیست؛ ولی نفی می

           «ارزش تبدیل کردرا از راه تفسیر و تأویل به سخنی معنادار و با  توان آنمی

(Simpson, 1989: 185) .تر به تبیین متضادها پرداخت و عبدالقاهر جرجانی با نگاهی تازه

ط ینتیجه شرادر  کارگیری الفاظ مترداف و متضاد مطرح کرد؛ به های معنایی را دروجود دلالت

دربارۀ  (.166ق: 1405، )جرجانیبودن دانست ها را بدیع و تازهکارگیری آن به آل برایایده

نما، زبان عادی و فرسوده را گیری از متناقضشاعر با بهره»نما با لفظ و معنا نیز رابطۀ متناقض

انگیز تنها لفظ توجه نماید و در این صورت نهانگیز و غریب تبدیل میشگفت کلامیبه 

 (.36-56: 1399)حسینی و صدقی، « یابدال میدشود، بلکه معنی نیز اعتمی
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شناسی انتقادی، و سبکگفتمان انتقادی  تحلیل ۀشناسی در حوزدانشمندان زبان ،امروزه     

جفریز که  بر کشف جمله لسلیاز ؛ دارندنما تری به تضاد و متناقضشناسانهنگاه کاربرد

جای  واژۀ تقابل را به به همین علت .ها تأکید داردها و متناقضبینی تضادایدئولوژی یا جهان

تاکنون تعداد کمی از محققان از جمله »است که اگر چه جفریز بر این باور برد.کار می تضاد به

 چگونگیاند توانستهاند و متنی را شناختههای ایجاد تقابل (2007، 2008)خودش و دیویس 

عنوان روشی بهگفتمان انتقادی  تحلیلتر شدهتنظیم این پدیدۀ متنی را در کنار ابزارهای تثبیت

روی خوانندگان یا شنوندگان بینانۀ بالقوۀ متون  بر ثیر جهاندست آوردن بینش از تأ برای به

       (.108 :2010، )جفریز «ترسیم نمایند

 .(95: )همان شودپرداخته می 1-2در شکل  «هاتقابل» الگوهای زبانی در ادامه، به معرفی     

 

 ( 1-2 ) شکل

 مثال هاالگوی زبانی تقابل هاتقابلانواع 

 «خانه نه خشت» و ...Y ، فقدانX ؛ مقدار زیادی ازY ،نهX ؛ برخی ازYنه   X تقابل سلبی

 «تبدیل آب به می» YبهX ؛ ازY شودمی X؛ Yبه  Xتبدیل  انتقالیتقابل 

 «تر از شیطاناحمق» Yکمتر از X؛ Yبیشتر از X تبدیل تفضیلی

 «جای زردطلایی به» Yجای به X جاییبهجاتقابل 

 «رغم عصبانیتش رقصیدبه» Yهمچنان  X؛ Y؛ هنوز X ،Yرغم علی تقابل امتیازی

 «فولاد در تقابل آب» و ... Yدرتقابل با  X؛ Yدر تضاد  با  X تقابل صریح

را دوست دارد؛ خانۀ شما  Yرا دوست دارد.،آن دیگری  Xاو  موازی بودن

X  است، خانۀ من Y است 
آن . الشعیر دوست داشتاو ماء»

 «میوه دوست داشتدیگری آب

 «او جوان بود و بلکه زشت» Yبلکه  X تباین
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 هاترادف. 2. 2. 2

همین علت هر ترادف در لغت به معنای پشت سرهم آمدن چیزی پس از چیز دیگری است به

                           ف آن خواهد بودیرد ای که پشت سر مقولۀ دیگری قرار بگیرد درمقوله

کارگیری ترادف در زبان را  در وضع  علت پیدایش و به ،(. برخی131: ق1415، )رازی

 ای برای یک معنای واحد دو لفظ یکسان و مساوی را بهاند. گاهی قبیلهاولیۀ واژگان دانسته

ها اوزان شعر و وسعت تصرف در عبارتاست که عرب در بردند و علت آن این بودهکار می

دربارۀ نظم و ترداف معتقد است  ،جرجانی .(373 :ق1415 )ابن جنی، استبه آن نیاز داشته

است که طبق صرفاً نظم ظاهری نیست؛ بلکه دلالتی ،که  مقصود از چینش الفاظ در کنار هم

 (.105ق: 1405آن الفاظ به آن وابسته هستند )جرجانی، 

گفتمان انتقادی  تحلیلنگرش جفریز به ترادف به عنوان یک پدیدۀ فرازبانی در سطح      

     نمایدهای او در این زمینه جدایی بین زبان و گفتار را بدیهی فرض میاست. پیشنهاد

ها و کشف بینانه به ترادفها بر نگرش جهانجفریز مانند تقابل (.106: 2010جفریز، )

 ،شدهی و سنجش مبتنی بر الگوهای ارائهها در راستای فرآیندهای زبانآن ایدئولوژی پنهان

سازی مفاهیم نیز در پیوستگی و شبکه توانندعلاوه بر این فرآیندهای ترادفی می تأکید دارد.

 کند القا خواننده به را خاصی هایدیدگاه تواندمی معنایی نقش مؤثری داشته باشند. شبکه

(Jeffries, 2010: 88.) رسد به نظر می»کند: گونه بیان میها اینوی دربارۀ کمیت ترادف

ترتیب استفاده  (.100: 2010جفریز، تر و دامنۀ محدودتری دارند )عوامل ترادف، تعداد کم

 بر سزاییهب تأثیر جملات در واژگان ترتیب»از واژگان هم بر کشف معنای پنهان مؤثر است. 

 (.Jeffries, 2010: 117) «دارد موضوعات تأکید

)همان:  ترسیم شده است 2-2شکل های جفریز در بندیها در دستهالگوی زبانی ترادف       

100 .) 
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 1-2شکل 

 

انواع 

 هاترادف

    زبانی  هایالگوها و مثال

 هاترادف 

 

 

هامثال  

 

ترادف ربطی 

 تأکیدی

X  هستY ؛X رسد به نظر میY  باشد؛

X  شدهY ؛  آشکار شدY   است؛Z ایجاد

 Xباعث شد  ZYXکند فکر می ZYXکرد
 و ... Yبشود 

 

آن پرنده یک شاهین به نظر »؛ «آن پرنده یک شاهین هست»

با »؛ «با بررسی مدارک، شده که او قاتل است»؛ «رسدمی

این اختراع »؛ «بررسی مدارک، آشکار شد که او قاتل است

کند انقلابی این اختراع فکر می»؛ «ایجاد کرد انقلابی در صنعت

تصادف باعث شد که او دیر به محل »؛ «در صنعت ایجاد کرد

 .و ..« کار برسد

ترادف عطف 

 بیانی

X ،Y،Z  ... دانش، قدرت و ثروت، سه عامل مهم در زندگی انسان » و

 «هستند

ترادف 

 استعاری

X  هستY ؛ موردX ازY؛ شبیه Y  است و

... 

 

زمان مورد استفاده برای کسب پول »؛ «پول است ،زمان»

 «مند و محدود استزمان مثل پول ارزش»؛ «است

 

 

 ارادة الحياة. پردازش تحلیلی قصیدۀ 3

بینی یا ایدئولوژی در پی یافتن جهانگفتمان انتقادی  تحلیلشناسی انتقادی نیز مانند سبک

این است که گفتمان انتقادی  تحلیلشناسی انتقادی با تنها تفاوت سبک»پنهان متن است. 

زبان را در  تربیشگفتمان انتقادی  تحلیلولی شناسی انتقادی  به زبان ادبی توجه دارد سبک

قصیدۀ های ادبی یکی از ویژگی (.190: 1392)فتوحی، «کنداش بررسی میکاربرد غیر ادبی

بررسی ، نیازمند هانتر آعمیقدرک  ی است کههایتقابلو  ترادف ابوالقاسم الشابی «ارادة الحياة»
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 ها است.آن معنای ایدئولوژیکنتیجه کشف لایهدر  گفتمانانتقادی  تحلیلشناسانه بر پایۀ سبک

کند که فراتر از معنای ظاهری متن به یک ویژگی زبانی در متن خواننده را تشویق میگاه 

در این بخش به تحلیل (. 117م: 1998معنای پنهان متن و دلالت آن بیانیشد )یحیاوی، 

است بر اساس الگوی زبانی جفریز پرداخته  هایی که از قصیدۀ مذکور اقتباس شدهنمونه

، مورد بحث و بررسی هاگاه شواهد فرآیند ترادفو آن هاشواهد فرآیند تقابل ،ابتدا شود.می

 گیرد.قرار می

 فرآیند تقابل. 1. 3

مورد بحث و فرآیند تقابل در سرودۀ مورد کاوش انواع  شده با توجه بهشواهد یافتدر ادامه 

 .گیردقرار میبررسی 

 تقابل سلبی. 1 .1. 3

کند پیشنهاد می ،عنوان ابزاری نحوی برای سنجشساختار تقابل سلبی معیارمندی که جفریز به

. است« Y، فقدان X مقدار زیادی از» ؛«Y،نهX برخی از» ؛«Yنه   X»انواع روابط متنی از جمله؛ 

آموزان در برخی از دانش»؛ «این پرنده ققنوس نیست»های این الگوها به ترتیب شامل مثال

است.  «کردکس احساس امنیت نمیاما هیچ ؛بود کشور در صلح»؛ «کلاس حاضر نبودند

بر منحصربودن  ی است کهتقابل شودها مطرح میمثال در این نوع جفریزاهی که توسط دیدگ

فرد متقابل از بهدارد نوع منحصرشود، تمایل عاملی که سبب نفی می»آن دلالت دارد.  و تأکید

 (.102)همان:  «تقابل مکمل را ایجاد کند

کند، زمین را مادر خطاب میکه  وقتی «ارادة الحياة»الشابی در بیت دهم و یازدهم در قصیدۀ      

از تقابل دهد که می پاسخی به او ،زمین .پرسدانسان میداشتن از یتمبنی بر رضااز او  سؤالی

 گوید:میگونه این کارگیری اسلوب نفیشاعر با زبانی استعاری و با به سلبی برخوردار است.

  لُ يَـلْث مُ مَيْتَ الزَّهَرــــــــــــــوَلاالنَّحْ    الطُّيُور   مَيْتَ  الأفُْقُ يََْضُنُ  فَلا 
يْتَ ت لْكَ الحفَُر   الرَّؤُوم يــــــــــقـَلْب   ةُ ــــــــــــــأمُُومَ  وَلَوْلا 

َ
  لَمَا ضَمَّت  الم
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 (75: 2005)الشابی، 

 ،های مردهگیرد و نه زنبوری به گلای، پرندۀ مُرده را در آغوش مینه کرانه» :)ترجمه(     

«.     گرفت هیچ قبری، مردگان را در آغوش نمی،ًزند و اگر قلب مهربان من نبود قطعاای میبوسه

جای آن، متن را در ه ب Yدادن مقولۀ و قرار  Xگونه که جفریز معتقد است نفی مقولۀهمان

وَلاالنَّحْلُ يَـلْث مُ مَيْتَ  ؛الطُّيُور   مَيْتَ  الأفُْقُ يََْضُنُ  فَلا» بیت ،عبارت مذکور. در دهدتقابلی سلبی قرار می

يْتَ ت لْكَ الحفَُر؛ الرَّؤُوم قـَلْب   أمُُومَةُ  وَلَوْلا» ش بیتادر مقابلو در جایگاه نفی  «الزَّهَر
َ
در موضع  «لَمَا ضَمَّت  الم

کشیدن پرندگان مرده را به عبارت دیگر در بیت اول شاعر به آغوش است.اثبات قرار گرفته

جایگاه  ،کند و در بیت دوممیهای مُرده توسط زنبورها را نفی توسط افق و بوسیدن گل

مردگان را در آغوش  ،نبود گورها ،هر زمینگوید: اگر مِکند و میمهربانی زمین را ثابت می

  .استکارکرد تقابلی این دو بیت سلبی  ،گرفتند؛ بنابرایننمی

 که کند تأکید نکته این بر تا است کرده استفاده سلبی تقابل از شاعر مصراع اول، این در     

 در را مرده هایپرنده شود،می گرفته نظر در« هاکرانهبی» عنوان به نمادین طوربه که «افق»

 .است مرگ طرد و زندگی پذیرش در افق انحصاریت بر تأکیدی نفی، این. گیردنمی آغوش

 هایپرنده) زندگی بین تضاد بر افق توسط مرده هایپرنده پذیرش نفی با مصراع در واقع این

 برجسته را تضاد این و کندمی تأکید( مرده هایپرنده) مرگ و( کنند پرواز توانندمی که زنده

 زنبورها بین رابطه انحصاریت بر تا است رفته کار به نفی مصراع دوم ساختار این در. سازدمی

 شوندمی جذب هاآن سمت به زنبورها که زنده هایگل بین تضاد .کند تأکید زنده هایگل و

 بین تقابل نوعی دهندۀنشان شوند،می گرفته نادیده زنبورها سوی از که پژمرده هایگل و

 اشاره شرطی به در مصراع چهارم نیز شاعر .است فساد و مرگ برابر در طراوت و زندگی

 مردگان پذیرنده عنوان به نمادین طور به که گورها مادرانه، عشق نبود صورت در که کندمی

 مرگ بین تقابل نوعی به مصراع این .گرفتندنمی بر در را مردگان هرگز شوندمی گرفته نظر در

آغوش خود  هم زمین حتی نباشد قلب مهربانی و عشق ای که اگربه گونه پردازدمی عشق و

 .کندسلب می را را از مردگان
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 . انتقالی2. 1. 3

انتقالی است که فرآیند نحوی  ، تقابلشودتوسط جفریز بیان می دیگری از انواع تقابل که گونۀ

 بهX از» ؛«Yشودمی X» ؛«Yبه  X»: تبدیل این صورت استاین نوع تقابل در ساختار جمله به

Y .»؛«شودیم به پروانه لیتبد ،کرم»ها ارائه کرد: توان با به ترتیب با این مثالاین الگوها را می 

در همه «. ترس خود غلبه کردر ب جیبه تدراو »؛ «داد رییباور خود را تغ د،یشواهد جد دنیبا د»

 یینها تیوضعبه عنوان  Y و هیاول تیوضع عنوانبه X  د کهوجود دار تیها، دو وضعمثال نیا

ت به سمت ایدئولوژی گزارۀ دوم کارکرد این گرفتن از گزارۀ  اول تقابل و حرکفاصله. است

 (.103: 2010)جفریز،  نوع تقابل است

گونه سؤال این ،و از شب هاستفرصتنگران از دست رفتن  ،ویکمبیستدر بیت شاعر      

 کند:می

 ـر؟ـــالعُمُ  عَ ـــــــــــرَب ي هُ ــــــــأذَْبَـلَتْـ  اــل مَ    تعُ يدُ   الْحيََاةُ  هَلْ  الدُّجَى: سَألَْتُ  
 (75: 2005)الشابی،    

 

چه بهار عمر آن را پژمرده دوباره به آن یزندگ ای: آدمیشب پرس یکیز تارا» :)ترجمه(     

    «گرددیکرده است، بازم

 تضاددر  «الدُّجَى» چنینریح با یکدیگرند و همدر تضاد ص «رَب يعَ » و« أذبل» این بیتدر      

متن در موضع تقابل انتقالی  ۀولی تضاد کلی و برجست است «رَب يعَ » و« الْحيََاةُ » با دو واژه مفهومی

وله به کارگیری اسلوب استفهام در جریان انتقال از یک مقزیرا مفاهیم متضاد متن با به ؛است

گوید که سخن می ،آغاز عمری که سپری شده ۀنقطاز انتقال به باشد. شاعر مقولۀ دیگر می

بودن این انتقال خود تقابل بزرگی را در ذهن خواننده ایجاد غیرممکن .عملاً غیرممکن است

که به معنای  «الدُّجَى» شود که شاعر ازاین تقابل زمانی برجسته می ۀبینانتأثیر جهانکند. می

و سرخوردگی ر حال ایجاد یأس گری پیوسته دبدون روشن و ماه و ستاره استشب تاریک بی

  :کندسوال می در جامعه است،
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فَ  تَـتَكَلَّمْ  فـَلَمْ    رـــــحَ ــــــالسَّ  ذَارَىـــعَ تَتََنَّـَمْ  وَلَْ    الظَّلام   ـاهُ ـــــش 
 (75: همان)          

 

 «.سرایی نکردنددم نغمههای تاریکی سخن نگفتند و دوشیزگان سپیدهپس لب» :)ترجمه(     

که  یانهبه گو کندیرا درک م کیدئولوژیتقابل ا نیکه ا ردیگیقرار م یتیخواننده در موقع     

که گفتمان  یعناصر یسو و به ردیگیفاصله م یو سرسپردگ یدیالقاگر ناام یاز عناصر

 نیاز ا نانیشاعر با اطم لیدل نیهم . بهدهدیم تیانتقال وضع ،و سرافرازانه دارند دبخشیام

از او  کیدئولوژیا یرود تا در انتقال یبه سراغ عنصر جنگل م یبعد اتیدر اب تیانتقال وضع

 .سؤال کند

 . تقابل تفضیلی3. 1. 3 

 یشخص حاتیبر اساس ترج گرید یهانهیبا گز سهیدر مقا نهیگز کیبه انتخاب  یلیقابل تفضت

و تنها  وجود دارد نهیچند گز ایدو  یطور ساده، وقتاشاره دارد. به ،یشخص یهاتیاولو ای

 ،یلی. تقابل تفضمینامیم یلیرا تقابل تفض یحیانتخاب ترج این ،نمودرا انتخاب  یکی دیبا

 .ردیقرار بگ یشخص یها و باورهاها، علاقهمانند ارزش یمختلف عوامل ریتحت تأث تواندیم

. این باشدمیمتقابل با پسوند تفضیلی یا عالی  هایهواژ رویاروییتقابل تفضیلی، فرآیند در 

 xدر این تقابل به سنجش وضعیت . قابل مشاهده استصفات در میان تر بیشتقابل نوع 

این تقابل  ،«تر از محمد استباهوش ،یعل» در جملۀ طور مثال؛ بهشودپرداخته می yنسبت به 

صورت بهاین تقابل « است روزیامروز سردتر از د ،هوا»در جملۀ است و صورت افزایشی به

استفاده از قیود تأکیدی یا اشکال صفات تفضیلی و عالی که تأثیر  این موارد با کاهشی است.

   (.98: 2010شود )جفریز، کنند، مشخص میدر متن ایجاد میتری و تأکید بیش

های تفضیلی در قصیدۀ الشابی میان زندگی پویا و مرده، انسان آزاده و خاموش، تقابل      

زندگی  و پویا زندگی بین تقابل به بیت زیر زندگی و مرگ مشهود است. به عنوان مثال در

  :کندمی اشاره ردهمُ
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يْتَ  وَيََْتَق رُ    الحيََاةَ  يَُ بُّ  ، حَي   الكَوْنُ  هوَ  
َ
 رــــ ــــُكَب  اـــــــــمَهْمَ  الم

 (75: 2005)الشابی، 
 

جهان زنده است، دوستدار زندگی است و مرده را هرچقدر هم بزرگ باشد،  » :)ترجمه(     

 «.کندتحقیر می

 وجوشجنب و پویایی بر تا کندمی استفاده( است زنده جهان) «حَیٌّ الکَوْنُ» عبارت از او     

( است زندگی دوستدار) «الحَیَاۀَ یُحبِ  » بلکه ؛دارد وجود تنها نه زندگی این. کند تأکید زندگی

 در .است فعال و زنده حالت به نسبت شاعر تفضیلی و مثبت گذاریارزش دهندۀنشان این و

 بزرگ اهمیت و اندازه در اگر حتی شودمی تحقیر که کندمی اشاره مرده حالت به شاعر مقابل،

 جا،این در. است انفعال و مرگ به نسبت شاعر تفضیلی و منفی نگرش دهندۀنشان این. باشد

 شده است. ارائه انفعال و مرگ به نسبت ترجیح قابل و برتر حالتی عنوانبه پویا زندگی

 جاییجابه. تقابل 4. 1. 3

جایی است که فرآیند نحوی این ، تقابل جابهبردنام میجفریز ها که نوع دیگری از انواع تقابل

مادر به » در جملۀ مثال به عنوان .است Yجای به Xصورت نوع تقابل در ساختار جمله به

 یدر برخ گونه کهکند، بدینجا میها را جابه، شاهد تقابلی هستیم که وضعیت«پدر یجا

اشاره به سرپرست خانواده استفاده  یبرا «پدر» یبه جا «مادر»ممکن است از  ،یجوامع سنت

مادر در خانواده در آن  ینقش محور ۀدهندنشان نیاگر پدر حضور داشته باشد. ا یشود حت

 .جوامع است

در این نوع تقابل مورد  چهنآ در جمله وجود دارد.« جایبه»عامل تقابل صریح  ،در این تقابل 

در مواجه با این نوع تقابل  هخوانند » گیرد، تاثیر گزینش یکی بر دیگری است.بحث قرار می

گزاره در تقابل هر دو  ها کدام است.در گزاره که معنای حقیقتکند بینی فکر میبه این جهان

 (.103)جفریز:  «بینی در تاریخ بشر شواهدی دارندجهانجایی بهجا
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عدم و نیستی نفرینِ به  تهدید ،تفاوتندکه به زندگی بیرا کسانی  ،همجدهبیت در  شاعر    

 کند.می

نْ لَعْنَ    تَشُقْـهُ الحيَـَاةُ   لَْ   فـَوَيْلٌ ل مَنْ   نْتَص  ـــة  العَ ــــــــــــــــــم 
ُ
 ـر!ــــــــــــــــدَم  الم

 (75: 2005)الشابی،    
 

 سرسخت وای بر کسی که زندگی او را به حرکت در نیاورده است از نفرینس پ»  :)ترجمه(     

 «.نیستی

این کارکرد « به جای»به معنای « م نْ »جایی است و حرف جر جمله در تقابل جابه     

جایی بهجایی در ایجاد این تقابل ایجاد کرده است. چون محور اصلی آن تقابل صریح جاجابه

« زندگی»به معنای  «الحيَـَاةُ » تلاش به سمت عدم است. در این بیتو  حرکت از زندگی بدون 

ـر»و « نیستی»به معنای  «العَـدَم  » در تقابل با نْتَص 
ُ
به معنای « تَشُقْـهُ »است با « سرسخت»به معنای  «الم

 اند و تقابل  القاگر این مفهوم است که انسان اگر برای بهدر تقابل ضمنی قرار گرفته« اشتیاق»

 «الحيَـَاةُ »گرچه واژۀ  خوردۀ عدم خواهد شد.آوردن سعادت خود پیروز نشود، شکست دست

برای  «ارادة الحياة»به عنوان نشانه و رمز، خواننده را به سمت عنوان قصیده؛ یعنی  بیت مذکور

طبیعتاً ذهن خواننده را با مفاهیم متضاد آن یعنی عدم  ،. این ارجاعدهدبازگشایی آن ارجاع می

  عنوان و متن فرآیند خلاقانه در شعر بر دو محور اساسی ،نوع اینکند. و نیستی نیز درگیر می

 .(100: 2004)یعقوب،  استبنا شده 

 ها با ظهور واژگان متضاد و با پوشش زبانیای در تقابلزمینهدر بیت یادشده مفاهیم پس    

کور در انعکاس یک بینی متن مذهستند. جهان در حال تولید مفاهیم ایدئولوژیک استعاری

در نتیجه خواننده تحت تاثیر گزینۀ عدم و نیستی، زندگی جاودانه را انتخاب مهم است؛ 

 برگزیند.

 امتیازیتقابل . 5. 1. 3
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چنان هم X»؛ «Yهنوز »؛ «X ،Yرغم علی» :شکلتنی تقابل امتیازی توسط جفریز بهساختار م
Y» های زیر است:گر مثالکه به ترتیب نشان شودارائه می  

؛ «است یچنان در حال برگزارهم یباران، مسابقه فوتبال لغو نشد؛ باز دیبارش شد رغمیعل»

از  یاریبس یاو الگو»؛ «او به مطالعه خود ادامه داد ف،یو تمرکز ضع یبا وجود خستگ»

دست  یبه هر هدف توانیآموزان روستا بود و نشان داد که با پشتکار و عزم راسخ مدانش

اند. شود که به صورت تقابلی بیان شدهها یادشده نوعی موقعیت مشابه دیده میدر مثال «.افتی

ها در موقیعتی مشابه با قراردادن آن کردن دو ایده باتوانند برای یکیساختارهای موازی می»

 ،این نوع تقابل ثیر ایدئولوژیکأجفریز در ت (.93)جفریز:  «کار روندشیوۀ بیان غیریکسان به

تری برای انجام ولی خواننده کارهای بیش ؛معتقد است که ساختار موازی تاثیر مشابهی دارد

ودی پنهان چند تا حد، هرتقابل وجود داردکردن این برای برابردر نتیجه تغییری منطقی  ؛دارد

  در متن است. موازی تقابل است و این پیام

 کند:گونه سوال میاز زمین اینکارگیری مجاز و بیانی استعاری،  با به شاعردر بیت دوازدهم      

َ الَأرْضُ    ؟رـــــ ــــَيَن البَشــــــــــــــــأيَـَا أمُُّ هَلْ تَكْرَه     :سَألَْتُ  لَمَّا وَقَالَتْ لِ 
 (75: 2005)الشابی،    

 

  «.وقتی از زمین سؤال کردم که ای مادر! آیا از بشر متنفری؟»  :)ترجمه(     

. قرار دارددر الگوی تقابل امتیازی  «X،Yرغم علی» به صورت جفریزالگوی این بیت مطابق      

 مختلف دیدگاه دو تبیین به که اندگرفته قرار موازی ساختار یک در مصرع بیت مذکور دو هر

 با که شودمی معرفی گوسخن و زنده موجود یک عنوان به زمین اول، مصرع  در .پردازدمی

 )مادر(« أُم » عنوان به را زمین که است شاعرانه و استعاری بیانی این. کندمی صحبت شاعر

. خیر یا دارد نفرت بشر از آیا که پرسدمی سوال زمین از شاعر دوم، جمله کند و درمی خطاب

دارد.  اشاره بشر و زمین رابطه درباره انسانی هایپرسش و هانگرانی به مستقیماً بیان این

 انسان بین آمیزمحبت و عمیق رابطه دهندۀنشان زمین، دادنقرار خطاب برای «أُم » از استفاده

کند. از سوی می تقویت را طبیعت به احترام و زیستیهم ایدۀ ایدئولوژی، این. است طبیعت و
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 و اجتماعی هاینگرانی به دارد نفرت بشر از زمین آیا کهمبنی بر این ،شاعر سوال دیگر

 تقابل به ایده این. زندمی آسیب زمین به خود رفتارهای با بشر که دارد اشاره محیطیزیست

 که شودمی باعث تقابل این از استفاده .کندمی اشاره طبیعت و انسان مخرب رفتارهای بین

 احترام و آمیزمسالمت زیستیهم اهمیت و شود ایجاد دیدگاه دو این بین برابر و منطقی تغییری

 .آید چشم به تربیش طبیعت به

 صریحتقابل . 6. 1. 3

در  X» ، بنابر روش«درمقابل»طبق دیدگاه جفریز تقابل صریح از ساختارهای موازی و واژۀ 

در  یکمد لمفی»به عنوان مثال در جملۀ  .شودو... ایجاد می «Yدرتقابل با  X» و «Yبا  تضاد

رود انتظار میدر این تقابل  ها هستیم؛ ولی شاهد تقابل وضعیت« است یتراژد لمیتضاد با ف

دسته از اگرچه به اعتقاد جفریز این .گزینۀ دیگری نادرست باشد درست و ،که یک گزینه

فرد هستند، بهها نمونۀ اصلی تضاد هستند؛ به این معنا که در اصطلاحات منطقی منحصرتقابل

مداران و ها توسط سیاستگونه تقابلاین باشید. Yنباشید، باید  Xای که اگر شما گونهبه

بینانه به روش ساده ارائه کنند جهان نگاران و دیگران که تمایل دارند جهان را از نظرروزنامه

 (.98: 2010)جفریز،  گیردبیش از حد مورد استفاده قرار می

دوست ندارند تا ابدیت در  پیشرفت راکسانی که کند تأکید می ،شاعر ،در بیت هشتم     

 کنند:زندگی می ماندگیعقب

 ـرــــر  بَيْنَ الحفَُ ـ ــــْالدَّهأبََدَ  يعَ شْ     ـال  ـــــوَمَنْ لايَُ بّ صُعُودَ الج بَ  
 (75: 2005)الشابی،  

 

ها گودال انیها را دوست نداشته باشد تا ابد مهر کس که صعود به قله و» :)ترجمه(     

      «.خواهد کرد یزندگ

 پستی و بلندی جهت در تضاد وضوح دلیل به «الحُفَـر» و «الجِبـَالِ» واژگان بیت، این در     

 از نمادی ،هاعظمت هستند و گودال بلندی و از نمادی ،هاکوه .هستند صریح تقابل نوع از
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 و بلند اهداف به رسیدن برای تلاش بین تضاد ۀدهندنشان ،تقابل این .انفعال هستند پستی و

شاعر در اثر خود  از واژگان ساده برای  .است تلاش بدون و پایین سطح در زندگی پذیرش

   (.227: ص4ج1980 است )الحاوی، معانی عمیق استفاده کرده

 اهداف دنبال به که کسی. کندمی ترویج را پشتکار و تلاش ایدئولوژی وضوح به بیت این     

 نقدی دیگر، سوی از .یابدمی دست معنا پر و ارزش با زندگی به ،(هاکوه به صعود) است بلند

 معنای به هاگودال در زندگی. کنندمی دوری همت و تلاش از که است کسانی به صریح

 .است آن بهبود برای تلاش بدون موجود وضعیت پذیرش و انفعال

 بودنموازیتقابل . 7. 1. 3

های موازی مند دیگری که جفریز به عنوان ابزاری نحوی برای سنجش تقابلساختار روش

؛ «را دوست دارد Yآن دیگری  ،ردرا دوست دا X او»های جمله که در آن، کندپیشنهاد می

دوست داشت، آن دیگری  ،الشعیراو ماء»مثلاً در جملۀ  است.« Yاست، خانۀ من  Xخانۀ شما »

مرتبط ای گونهبه Yو  X موضوعدو به  «آن دیگری» و« او» مقولۀدو ، «دوست داشت ،میوهآب

ساختار  شود.ها ارائه میمیوه و ماءالشعر، تفاوت مفهومی آنآبشوند که در عین شباهت می

این نوع تقابل از  و در شودسبک یا دو مقوله استفاده میدو ۀموازی از نظر جفریز برای مقایس

هایی در ولی در ادامه تفاوت دهای اساسی دو مقوله را ببینیخواسته شده که شباهت مخاطب

 شود.می بیانها مورد آن

سرنوشت بشریت را از زبان شاعر  ،جنگل ،دیگر ایدر چرخهو وهشتم در بیت بیست     

 کند: چنین توصیف میاین

ر حَب يب   عَهْد   وَأزَْهَارُ     وَأوَْرَاقُـهَا ونُ ـــــــــــــالْغُصُ  وَتََْو ي    نَض 
اَ وَتَـلْهُو   ر ـَأنََّّ عَـب لُ ـــــا السَّيْ ـــوَيَدْفنُهَ     كُلّ  وَاد    الرّ يحُ في بِ 

 (75: 2005)الشابی، 
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ۀ شادابی و دور یهاگل چنینهم و افتندیفرو م شانیهاو برگ هاشاخه» :)ترجمه(      

     «کندیرا دفن م هاآنهر کجا که بگذرد،  لیو س کندیم یباز یاباد با آنها در هر دره وشادمانی. 

ها ها و گلها، برگکند که وقتی شاخهگونه تأکید میترادفشاعر در فضایی توصیفی و      

های ها و گلها، برگها با شاخهگری نمادین در دشتعنوان کنشریزند، باد بهفرو می

گر بعدی بذرها را در خاک پنهان کند و از طرفی دیگر سیل به عنوان کنشریخته، بازی میفرو

اَ وَتَـلْهُو» و «وَأَوْرَاقُـهَا الْغُصُـونُ  يوَتََْو  »جملۀ   دوسازد. در واقع می  موازی ساختار دارای  «وَاد   كُلّ    في الرّ يحُ  بِ 

 سقوط ها پردازند که در آنمی خود به مرتبط و متفاوت هایکنش توصیف به که هستند

 تقابل این. گیردمی قرار سیل توسط شدن دفن و هاآن با باد بازی مقابل در هابرگ و هاشاخه

 خود خاص کنش یک هر که است طبیعت عناصر بین مختلف دهندۀ تعاملاتنشان موازی،

 دارد حقیقت این به ضمنی دارد، نقدی اشاره طبیعی تغییرات و زندگی چرخه به این ابیات که .دارند را
 به تواندمی انتقادی گفتمان این. است تغییر حال در چیز همه و نیست پایدار زندگی در چیز هیچ که

 .باشد جدید شرایط با تطبیق و تغییرات پذیرش اهمیت یادآوری

 یتباینتقابل . 8. 1. 3

 طور مثال به .است «Yبلکه   X»الگوی ها، تقابل تباینی با مند انواع تقابلآخرین ساختار روش

منطقی دربارۀ انسانی نوعی رابطۀ  «است، بلکه مغرور و خودخواه او مهربان به نظرم»در جملۀ 

این نوع تقابل  نکتۀ مهمی که در»، وجود دارد. هستکه در عین مهربان بودن، مغرور نیز 

در (. 102: 2010جفریز، ) «است که در میان دو گزینه جریان داردرابطۀ منطقی ،وجود دارد

و مفاهیم  واقع این نوع ساختارها، توضیح مفاهیم توسط واژگان مترداف نیستند؛ بلکه واژگان

 گیرند.هستند که در جهت تبیین معنای اول در تقابل تباینی قرار می یمتضاد

 شده در قلب زمین با اشتیاق حضور در فصل بهاروقتی بذرهای پنهان ،ودومبیت چهلدر      

گونه توصیف شوند که شاعر آن را اینزنند با فضایی رؤیایی مواجه میو جوانه می قامت بسته

 کند:می
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 الْمُزْدَه ر الحال    الثرى إليك   إليك الضياء إليك الفضاء، 
 (75: 2005)الشابی، 

 

 «.!این خاکی که شکوفندۀ رؤیاهاست تو برایو  برای تو! روشنایی و فضا اینک»  :)ترجمه(     

 (فضا) «الفضاء»مصراع اول با مصراع دوم در تضاد هستند. در واقع دو واژۀ  ،در بیت بالا     

معناها در یکدیگر هستند؛ ولی در مفاهیم و لایه با در شکل ظاهری در تقابل (خاک) «الثرى» و

گونه که که به آسمان و مفهوم گستردگی و آزادی و تعالی تباین با یکدیگر قرار دارند. بدین

 لسلی دیدگاه شکوفندگی و رشد اشاره دارد. از اشاره دارد و خاک که به مفهوم پایداری،

 دیدگاه اند. ازاین مفهوم مشترک، دو واژه متضاد یادشده را در تقابل تباینی قرار دادهجفریز 

؛ بنابراین این دو دهدمی نشان را مفهوم دو بین تباین وضوح به تقابل نوع این جفریز، لسلی

بیت  این .کندمی تبیین ای که بین آزادی و پایداری وجود دارد رامنطقی رابطه مفهوم متضاد

 تلاش برای  سو یک دارد از وجود زندگی در که هاییچالش و تضادها به ضمنی نقدی رائهبا ا

 کند.محدود القا می محیط دررا  رشد و پایداری به نیاز دیگر، سوی از و تعالی و آزادی

 . فرآیند ترادف2. 3 

مورد  ه،های آن در ادامرویکرد جفریز، فرآیند ترادف است که مؤلفهدومین فرآیند اصلی از 

 گیرند.بحث قرار می

 ترادف ربطی تأکیدی. 1. 2. 3

ترادف ربطی تأکیدی  ۀ بافت نحوی زبان در سنجشهایی که جفریز در زمینشاخصهباتوجه به 

 ؛«Yهست  X» : استبه این صورت  Yو  Xهای گزینهتأکیدی بین کند، انواع روابط مطرح می

«X رسد به نظر میY ؛ «باشد«X  شدهY»آشکار شد » ؛Y» است؛ «Z ایجاد کرد ZYX کند فکر می

ZYX  باعث شدX  بشودY» .من »  ؛«من هستم دانشجو»های برای این الگوها، به ترتیب مثال

؛ «مشخص شد که او قاتل است»؛ «آب جوش شده است» ؛«رسد دانشجو باشمبه نظر می

قابل « درمان این بیماری باشدتواند کشف این دارو باعث شد که دانشمندان فکر کنند که می»
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ولی  ؛پذیردربطی بین دو گزینه شکل می ترادفهای یادشده، این مثال ارائه و تطبیق است.  در

                                 تری نیاز دارداحتمالاً گزینۀ دوم برای عمل به عنوان ترادف به تفسیر بیش

گزینۀ اول در جایگاه تأکید مفهوم و گزینۀ دوم بر توضیح  در واقع .(104: 2010جفریز،  )

دیدگاه عبدالقاهر جرجانی نیز در این  همین علت نیازمند تفسیراست.به ؛مفهوم اول تأکید دارد

شود: اول اتحاد در مصداق ترداف بر دو معنا اطلاق می»گوید: است که میرابطه مشابه بوده

مند مفاهیم در ترادف گاهی تکرار هدف(. 31: ق1405، )جرجانی« و دوم اتحاد در مفهوم

تر و با تکرار مفاهیم، ضمن رشد ساختار شعری، روابط بین مفاهیم تازه»و  یک اثر ادبی است

 (. 47م: 1484)الجبار، « شودتر میها غنیدلالت

شان جانو  دارندهمتی بلند را که هایی سانزمین  ان،  «ارادة الحياة»در بیت سیزدهم  قصیدۀ      

 :کنددهد و برکتش را نثار آنان میمورد خطاب قرار می ،اندازندرا در این مسیر حق خطر می

 الَخطـَر وَمَنْ يَسْتَل ـذُّ ركُُوبَ    الطُّمُوح   النَّاس  أَهْلَ  أبََُر كُ في 
 (75: 2005)الشابی، 

 

 

  «.خطرپذیری هستندبلندپرواز و اهلکنم که برکتم را نثار مردمی می من » :)ترجمه(     

 کند کهتأکید میربطی تأکیدی از طرفی در جایگاه  «الَخطـَر ركُُوبَ »و «الطُّمُوح   أَهْلَ » هایترکیب     

بلندنظری و داشتن اهداف ا مفهوم در ارتباط مستقیم ب فشانی استمفهوم خطرپذیری و جان

به عنوان گزینۀ دوم در جایگاه توضیح و  «الَخطـَر ركُُوبَ »و از طرفی دیگر مفهوم  استمتعالی 

با توجه به بافت  است.تری قرار گرفته و نیازمند تفسیر بیش «الطُّمُوح   أَهْلَ » تفسیر عبارت

به سمت مفاهیم ایدئولوژیک است؛ بنابراین تفسیر  دهی اینجهتسیاسی قصیده،  -اجتماعی

 کند.ها را در ذهن خود بررسی می، احتمال«الَخطـَر ركُُوبَ » خواننده  درپی مفاهیم تفسیری عبارت

سازد. ها را در ذهن خوانند مؤثرتر میتناسب لفظی دو عبارت مذکور، حضور این احتمال

تناسب لفظی موجود در این ترکیبات، معنای شعر را به صورتی مؤثرتر به مخاطب منتقل 

 (.69: 1402)کاظمی،  کندمی
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ند و کبر بلندنظری  انسان تأکید می گونه است که ابتدااین این بیت به ۀبینانجهانکارکرد      

قرار داده  خطرپذیریبا ماهیت، مصادیق و گسترۀ این شناختی  در ادامه انسان را در مواجهۀ

این ترادف دوگانه با زبانی نماید. در نهایت ه با حاکمیت استعمارگر میو او را آمادۀ مبارز

و  یکپارچه در نظام حق عملکردهاویژگی ها و نگرشنوع نیت مخاطب را نسبت به ادبی ذه

تأثیر  ،بینی مخاطبجهان ۀنیز بر گستر «الَخطـَر» و «يَسْتَل ـذُّ » . وجود تقابل صریحسازدمی موثر

فشانی در راه حق را بخش جانمفهوم لذت «يَسْتَل ـذُّ » واژهاز ای که گونهگذارد؛ بهدوچندان می

 کند.تلقی می

 ترداف استعاری. 2. 2. 3

است که جفریز در ارائۀ  بندی دیگریها با وجوه استعاری در یک متن، دستهمترادف دوجو

 هایسازی ترادفبرای مشخص الگوهایی را و کندمی بینانه ذکرهای جهانرادفتالگوی انواع 

     و... است« Yشبیه »؛ «Y از Xمورد » ؛«Yهست  X»کند: میمعرفی گونه بدیناستعاری 

شود به ترتیب بدین هایی که برای الگوهای یادشده ارائه میمثال (.100: 2010، )جفریز

شیر یال بلندی »؛ «ترین حیوان جنگل استشیر قوی»؛ «شیر یک حیوان است»صورت است: 

علاوه بر مفاهیم مترداف، شاهد بیانی استعاری هستیم ها در این مثال«. دارد، شبیه گربه است

ه با هجفریز در مواج دهد.هایی استعاری را در ترادف استعاری با یکدیگر قرار میکه مقوله

های حاضر در متن از وجوه ممکن است ترادف ؛ زیراکندمیو دقیق عمل  محتاط ،هاترادف

خواننده در  بینی برخوردار باشند.جهان هایی مبتنی برشاعرانۀ مهمی؛ از جمله استعاره

 های تفسیری استعاره نباشد؛حتی اگر موظف به اعمال سیاست رویارویی با چنین ساختارهایی

در زندگی روزمره به کار  هاهای شناختی که برای تفسیر استعارهاست سیاست ولی ممکن

گیرد قرار میمورد استفاده برد، همان مواردی باشد که برای تفسیر ترداف ساختاری متن می

 (.94)همان: 
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شاعر جواب پرسش خود را از تاریکی  اینکهپس از در بخشی دیگر از قصیدۀ الشابی      

از قیود  شدهرهاآزاد و عنوان نمادی از جامعۀ گیرد، جنگل که استعارۀ مکنیه است بهنمی

 دهد:میگونه ودوم به بعد اینسرسپردگی، جواب شاعر را از بیت بیست

ثْ  مَُُبَّبـةَ     ـة  ــــــــــــــــــر قَّ  في ابُ ــــــــــــــــــــــــغـَـالْ  يَ ــل   الَ ــــــوَقَ     وَتـَرــــالْ  ق  ــــــــــــــــخَفْـ لَ ـــــــــــــم 
يءُ   تَ  يََ  تَ  اءُ،ـالشّ  تَاءُ    اب  ــــــــــــــــــــــــالضَّبَ  اءُ ـش  ، ش  تَ   الثُّلُوج    طـَرـــــــــالْمَ  اءُ ـش 
حْرُ،  فـَيَنْطَف ىء  حْرُ  السّ  حْرُ    الغُصُون   س  حْرُ  وَ  ور  ـالزُّهُ  وَس   الثَّمَر س 

 (75: 2005)الشابی،   
 

 د،یآیم زمستان. تار میس فیلط نیبه من گفت، مانند طن یجنگل با مهربان و» :)ترجمه(     

ها ها و جادوی میوه، جادوی گلهاشاخه یجادو و زمستان مه، زمستان برف، زمستان باران

 «.شودیخاموش م

کنند در ارتباطی که صفات زمستان را بیان می« الْمَطـَر» ،«الثُّلُوج  » ،«الضَّبَاب  » واژگان ترادف      

کند. پیوستگی خواننده ترسیم میای از مفاهیم مترادف و منسجم را در ذهن استعاری، منظومه

ها شده است، گفتمانی را در ها و میوهها، گلها که منجر به جادوی شاخهمفهومی این ترادف

کند و خواننده ممکن است وجوه استعاری های استعاری این اثر در سطح جامعه ایجاد میلایه

ثمر عه و باران زمستانی را به بیها را به انجماد فکری جامابرها را به ابرهای شک و تردید، یخ

های استعاری در بیت بعدی مجدداً هدف بودن زندگی، تعبیر کند. در ادامۀ این ترادفو بی

ها این ترادف .«الثَّمَر» ،«الزُّهُور  » ،«الغُصُون  » شود که عبارتند از:های استعاری دیگری بیان میترادف

دهی قبلی هستند و کارکردشان امتدادبخشی، انسجامهای هر کدام در امتداد معنایی با ترادف

 تر در متن است.گفتارهای استعاری برای رسیدن به مفاهیم عمیقکردن پارهو کامل

های استعاری این شعر، ارتباط و تأثیر مفاهیم  نسبت به منظومه ،شناختیخواننده در مواجهۀ      

با مفاهیم استعاری شاخه، شکوفه و میوه  هدفی در زندگی راشک و تردید، انجماد فکری، بی

ای پرثمر، شکوفا و مولدّ یابی به جامعهرسد که برای دستبینی میزند و به این جهانپیوند می

 ابتدا از ظلمت شک و تردید و انجماد اندیشه فاصله گرفت. ،بایستها میخوبی

 ترداف عطف بیانی. 3. 2. 3
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انتزاعی  ، کلمه یا عبارتیهای تکراری شامل اسمساختاربیانی در فرم زبانی از عطف  ترادف

شوند؛ ولی با دارا گرفته نمیایی مشابه در نظر که معمولاً به معنای داشتن معناست  برخوردار

های بیانی الگوی ارائه در تردافکنند. واحدی را بیان می مفهومبودن مرجع معنایی مشترک، 

دانش، قدرت و ثروت، »مثلاً در جملۀ  است. ...«و   X ،Y،Z»شده توسط جفریز به صورت 

 اند کهگرفتهکنار یکدیگر قرار  ای درگونهاسامی به، «سه عامل مهم در زندگی انسان هستند

ترادف به این  های ظاهری دارای مفهومی مشترک و انتزاعی هستند.رغم نداشتن مشابهتعلی

 گز ناشی از ضعف زبانی نیستکنند هر معنا که برای یک معنا چند لفظ مختلف وضع

چه خواننده در چنین متنی باید انجام دهد، ساختن بستری آن .(131:  م1415 ،جنیابن)

 :2010، جفریزاست که به موجب آن، این کلمات امکان دارد دارای مرجع مشابهی باشند )

92.) 

 Yو  X پیوسته با حضورها ترادف «ارادة الحياة» قصیدۀ پنجوونه تا بیت چهلاز بیت سی     

کشد که در آن می ها تصویری را به رشتۀ توصیفاین بیتشاعر در  حضوری فعال دارند.

حیاتی  ۀرسد و با ترسیم فضایی پر از نور و سرور به بذرها مژداز راه میاجی نبهار به عنوان 

 د، این ابیات عبارتند از:دهجاودانه می
 

  رــــــلك  الْمُدّخـنس وخُلّدت  في    اةَ ــــــــــــــالحي ت  ـــــــــــمُنح ا: قدـــــلََ  قالَ و 
  رــخصبَ العُم و شبابَ الحياة     يــــــــــــــــلـــــفاستقب  ورُ ـــــــــــــــــك  النــــــوبَرك 
  رــــــهــى ظَ ـورُ أنّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــيباركهُ الن   لامــــــــــــــــــــأح ورَ ــــــــــــــــــــــــــدُ النـــــن تعبـوم 
  الَ المزدهرـــــــــــــــــــرى الحـــــــإليك  الثَّ    اءــــــــــــــيــــــإليك الض  اء،ــإليك الفض 
  ود الرحيب النضرـــــــــالوجإليك    لايبيد ذيــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــإليك الجم 
لو الثم   فوق الحقول ا شئت  ــــــكم  فميدي    غض الزهر و ارــــــــــــــــــــــبِ 
  وم وناجي القمرـــــــوناجي النج   ي الغيومــــــــــناج م وـي النسيـــــــوناج 

 (75: 2005)الشابی، 
 

نور تو را مبارک . ایجاودانه شده بعدیبه تو زندگی بخشیده شده و در نسل » :)ترجمه(     

پرستد، هر که رویاهایش نور را می . کرده، پس از جوانی زندگی و سرسبزی عمر استقبال کن
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و برای تو  برای تو! روشنایی و فضا اینک گرداند.هر جا که نمایان شود، نور او را مبارک می

و  شادمانی برای تو !شودکه نابود نمیبرای تو زیبایی ۀ رؤیاهاست. این خاکی که شکوفند

های های شیرین و گلتاب بخور با میوه زارهاچمنخواهی بر فراز . هر طور که مییشاداب

 .«. با نسیم نجوا کن، با ابرها نجوا کن، با ستارگان نجوا کن و با ماه نجوا کنلطیف و تازه

   

خصبَ » و «شبابَ الحياة  » ،«الْمُدّخر» و «خُلّدت  » هایعبارتمذکور با  در ابیاتهای بیانی ترداف      

 و «النسيم» ،«الزهر» و «الثمار» و «الرحيب النضر» و «إليك الوجود» ،«إليك الضياء» و «إليك الفضاء» ،«العُمر
جاودانگی و ذخایر همیشگی، جوانی زندگی و  :مانندو با مفاهیمی  «القمر» و «النجوم» ،«الغيوم»

  .اندبیان شدهو ماه   ها، نسیم و ابرها ، ستارهها و شکوفهها، آسمان و نور، میوهرویش

استفاده از زبان   با چنینو هم پایانی قصیدههای بیانی در بخش کارگیری ترادفبه با شاعر      

تبیین و توسعۀ مفهومی جهت در بخشیایی و مسرتؤر یو ایجاد تصاویرتوصیف 

معرفی با هدف  های شاعرانهاست. بیان ترادف جامعۀ شایسته تلاش نمودهوردهای یک دستا

ای سوق ، خواننده را در مواضع انگیزشی برای رسیدن و تحقق چنین جامعهآلایدهیک جامعۀ 

 دهد.می

 نتیجه .4

 ریتأث یایگو «ارادة الحياة»قصیدۀ بر  زیجفریلسل یلیشده در مدل تحلارائه یندهایفرآ قیطبت

و تحقق  ینیآفرعناصر جامعه در نقش ینیببه جهان یدهو جهت یسازمفهوم ۀزبان در نحو

بر گفتمان  یاثر، مبتن نیحاکم بر ا یدئولوژیاست. ا یرها از هرگونه استعمارزدگ یاجامعه

در سطح  یزبان یهاتیبا استفاده از ظرف سندهیاست. نو یو فرهنگ یاسیس ،یماعقدرت اجت

 ش،یخو ۀجامع ۀزدبحران یهاو نگرش شهیخود را در تقابل با اند یهاشهیاند ،یگفتمان انتقاد

 آن در جهت یریکارگ و به کیرمانت ییفضا جادیبا ا رگذاریتاث یاثر ادب نیمطرح کرده است. ا
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 تیبرابر حاکم در یستادگیا چنینهم وافکار جامعه به یبخشیتعال های جامعه وواقعیت

 :باشدیم ریشرح  ز پژوهش به نیا ۀدست آمدبه جینتا گریاست. د هاضدارزش

از که  یاگونهاست، به برخوردار یخاص یمذکور از برجستگ زبان تقابل در اثر -     

در جهت طرح  ،یزبان یژگیو نیو حضور فعال ا شودیمحسوب م اثر نیا یزبان هاییژگیو

 .است ای استعمارزدههای جامعهنگرشبا  ۀمقابل ومتن  یدئولوژیا

 کهاینبرخوردارند و جالب  ۀدیها در قصنسبت به تقابل یترها در کل از حجم کمترادف -    

 کی دیو نو رسندیم انیپا ها بهکه بحران ییجا شعر، درست همان یانیها در قسمت پاترداف

 تیدر جهت تثب یزبان یاستراتژ نیا یابند.میحضور  شود،یم داده ییایو روجاودانه  بهار

 . سپرده نشوند یاست تا به دست فراموشهای مثبت و متعالیو نگرش هاشهیاند

و حضور این نوع  است داریپا یهامکملطبق نظر جفریز مبتنی بر  ،های تفضیلیتقابل -    

زده و ناپایدار ای بحرانتلاش شاعر برای رساندن جامعه نشان از ه،ها در قصیدۀ یادشدتقابل

  برد.ای که افکاری متشدد دارد و از تفرقه رنج میای پایدار است؛ جامعهبه جامعه

شده، یبررس یهاها در نمونهه است و حضور استعارهبا زبان استعار ختهیاثر مذکور آم -     

به  سوکیاز  جهیاست؛ در نت افزوده قصیدۀ مذکوری هاها وترادفتقابل یادب یهایژگیبر و

مؤثرتر متن توسط خواننده  ینیبجهان افتیدراستعاره،  یگذارأثرعلت وجوه زیباشناسی و 

  پیش روی خواننده قرار گرفته است. تریعمیق هایمعنا هیلا گرید یو از سو شده
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